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در محضر بزرگان

برگرفته از »باران فیض« 

حیات جاویدان در پاک شدن دل است

آیت ا... شیخ محمدتقی آملی درباره تاثیر گریه بر زدودن زنگار دل و انواع آن 
فرموده است: »بنده از حال گریه هیچ وقت انقطاع پیدا نمی‌کند. منتها گاهی گریه، گریه خوف است و گاهی 
گریه رجا و گاهی از روی شوق و گاهی از روی حب و عشق به مولا می‌باشد... قلب بنده در مَثل، چون سنگ 
است که قساوت دارد و این قساوت و سختی برطرف نخواهد شد الا در حال خوف و حال شکر که حیات 
جاویدان، در پاک شدن دل است؛ چنان‌که شاعر می‌فرماید: آن چشمه که گویند نهان در ظلمات است، گر 

هست به جز دیده تر در سحری نیست.«

سه نقطه

 

کاریکلماتور

 مرحوم پرویز شاپور

بریده کتاب

»اتاق افسران«، مارک دوگن

آیات نور

برگرفته از کتاب »بنده خاص«

بالاترین توصیه در اسلام

مرحوم علامه طباطبایی درباره تاکید قرآن بر نیکی به پدر و مادر فرموده‌اند: »در 
دین مقدس اسلام بالاترین توصیه و تاکید در اطاعت و احترام پدر و مادر وارد شده، تا 

جایی که خدای متعال در کلام خود پس از ذکر توحید، به احسان والدین توصیه می‌کند و می‌فرماید: »خدای 
تو فرمان داده است که جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید.« )اسرا، ۲۲( و در اخباری که گناهان بزرگ 
را می‌شمارد پس از شرک، بدرفتاری نسبت به والدین شمرده شده است و نیز خدای متعال در ذیل همین آیه 
می‌فرماید: »اگر یکی از پدر و مادر یا هردویشان در نزد تو به سن پیری رسیدند، با آنان کلمه زننده‌ای نگو و بر 
آن‌ها فریاد نزن و با احترام با ایشان سخن بگو و با مهربانی در برابرشان فروتنی بگستر و بگو پروردگار من! به 

هر دوی آن‌ها رحمت کن، همچنان که آنان در خردسالی مرا تربیت کردند.« )اسرا، ۲۳( 

داستان واقعی

سیدمهدی هاشمی از مجموعه »خاطرات رزمندگان لشکر ۷۷« 

به یاد فرزند

چند روز که از مرخصی‌اش می‌گذشت دیگر دل ماندن نداشت؛ وقتی هم که توی خیابان با هم راه می‌رفتیم از من 
فاصله می‌گرفت. یک روز ازش پرسیدم: »بدت میاد با من راه بری؟« گفت: »نه! ولی می‌ترسم، می‌ترسم یک مادر 

شهید ما رو با هم ببینه و یاد جوونش بیفته«. 

داده تصویری

منبع : تبیان

AP / مسابقه آواز پرندگان در تایلند با حضور حدود 2000 پرنده از تایلند، مالزی و سنگاپور

ترسانک

ریشه ضرب المثل

سفرنامه

سلفی با ...!؟

ساعت از 11 شب گذشته بود و هنوز پدر و مادرش از 
مهمانی برنگشته بودند. تنهایی حسابی کلافه‌اش کرده 
بود. گوشی را برداشت و از سر بی‌حوصلگی مشغول 
گرفتن عکس سلفی شد. بعد از این که چندتایی عکس 
از خودش گرفت، یکی‌یکی شروع به دیدن عکس‌ها 
کــرد. ناگهان نفسش در سینه حبس شــد... درِ اتاق 
پشت سرش، توی یکی از عکس‌ها باز شده بود! تردید 
تمام وجودش را پر کرد. جرئت نداشت پشت سرش را 
نگاه کند. با دستان لرزان دستش را روی صفحه گوشی 
کشید تا عکس بعدی را نگاه کند. شبح سیاه‌رنگی دم در 

اتاق ظاهر شده بود! قبل از آن‌که حتی فرصت کند جیغ 
بزند، دستی از پشت سر جلوی دهانش را گرفت ....

جنگ زرگری از کجا آمده؟
در روزگـــاران قدیم هرگاه مشتری به‎ظاهر پولداری 
وارد بعضی از دکان‌های زرگری می‌شد و از کم و کیف 
و عیار و بهای جواهر پرسشی می‌کرد، زرگر فوری بهای 
جواهر مورد پرسش را چند برابر بهای واقعی آن اعلام 
می‌کرد و به شکل پنهانی زرگر مغازه همسایه را خبر 
می‌کرد تا وارد معرکه شود. زرگر دوم که به بهانه‌ای خود 
را نزدیک می‌کرد، به مشتری می‌گفت که همان جواهر 
را در مغازه‌اش دارد و با بهای کمتری آن را می‌فروشد. 
بهای پیشنهادی زرگر همسایه کمتر از بهای زرگر اولی 
اما همچنان بسیار بالاتر از بهای اصلی جواهر بود. در 
این حال زرگر اولی جنگ و جدلی با زرگر دومی آغاز 
می‌کرد و به او دشنام می‌داد که: »داری مشتری مرا از 
چنگم در می‌آوری« و از این گونه ادعاها. زرگر دوم هم 
به او تهمت می‌زد که: »می‌خواهی چیزی را که این‌قدر 
می‌ارزد به چند برابر بفروشی و سر مشتری محترم کلاه 
بــگــذاری.« خلاصه چنان قشقرقی به راه می‌افتاد و 
جنگی درمی‌گرفت که مشتری ساده‌لوح که این صحنه 

را حقیقی تلقی می‌کرد، بی‌اعتنا به سر و صدای زرگر 
اول، به مغازه زرگر دوم می‌‌رفت و جواهر مدنظر را بدون 
کمترین پرسش و چانه‌ای از او می‌خرید و نتیجه آن بود 
که مشتری ضرر می‌کرد و دو زرگر، سود به دست آمده 
را میان خود تقسیم می‌کردند. این جنگ که یکی از 
حیله‌های برخی زرگــران قدیم برای فریفتن مشتری 
و فروختن زیورآلات به او در گذشته بوده، رفته‎رفته در 

ادبیات فارسی به صورت اصطلاح درآمده است.

سال‌ها، هجری و شمسی، همه بی خورشیدند بی تو این‌جا همه در حبس ابد تبعیدند�
چشم‌های نگران آینه تردیدند از همان لحظه که از چشم یقین افتادند�
هر چه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند نشد از سایه خود هم بگریزند دمی�
همه از دیدن تنهایی خود ترسیدند... چون به جز سایه ندیدند کسی در پی خود�
از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدند تو بیایی همه ساعت، همه ثانیه‌ها�

اندکی صبر

مرحوم قیصر امین پور
چیزی بدتر

وقتی آدم بدبخت می‌شود، همیشه وضع همین طور است. به نظرش می‌آید 
بدترین چیزهایی که یک شخص می‌تواند تحمل کند، برایش اتفاق افتاده. 
خب نه، این‌طور نیست. همیشه چیز بدتری هم باقی می‌ماند که ممکن 

است پیش بیاید. 

همشهری سلام

سخن بزرگان

 

جوانی

* تاریخ حقیقتى است كه سرانجام به افسانه، و افسانه دروغى است كه 
كاكتیو  سرانجام به تاریخ م‌ىپیوندد. �
* جوان بودن مانند رها بودن در باد است که سریع نیز می‌گذرد! �نیلسه اوله 
* هرگز نمی‌توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیم؛ مگر این که از آن بویی 
چینگ  برده باشیم. �
* هرکس همان‌گونه است که فکر می‌کند، پس مراقب افکار خود باشید. 
واسوانی �

حق استاد تو این است که بزرگش داری و محضرش 
را محترم شماری و با دقت به سخنانش گوش 

بسپاری .
امام سجاد)ع(، من لایحضره الفقیه

گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید 
در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است

سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم
دست از سر آبی که جهان جمله سراب است

لا اله الا ا... الملک الحق المبین
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لباس مردان قدیم ایران

در سفرنامه »گاسپار دروویــل«، سیاح ایتالیایی عصر 
فتحعلی شاه قاجار، دربــاره لباس‌های‌ مردان ایرانی 
آمــده اســت: »لباس مــردان ایرانی با لباس ملل دیگر 
مشرق زمین تفاوت اساسی دارد. ایرانیان به جای 
لباس‌های‌  معمولا  راحــت،  و  گشاد  البسه  پوشیدن 
ــازد، بر تن  تنگی که ستبری بازوانشان را نمایان س
می‌کنند. پیراهن مــردان ایــرانــی از پارچه حریر به 
رنگ‌های‌ گوناگون و بسیار کوتاه و بــدون یقه است، 
سمت راست پیش سینه پیراهن شکاف دارد و با رنگ 
روشنی نقره‎دوزی شده است. شلوار مردان ایرانی از 
تافته گلی یا ارغوانی رنگ و بسیار گشاد است. ایرانیان 
جوراب ساق بلند به پا نمی‌کنند ولی از جنس قالی‌هایی 

که می‌بافند، جوراب‌های‌ ساق کوتاهی تهیه می‌کنند. 
در شهر کفش راحتی سبزرنگی به پا می‌کنند اما طبقات 
پایین که مجبورند غالبا پیاده راه روند نیم‌چکمه‌های‌ 

پنجه باریکی شبیه پاپوش‌های‌ چینی به پا می‌کنند.«

امید پشه ها
*برای این که پشه‌ها کاملًا ناامید نشوند، دستم را از پشه‌بند بیرون می‌گذارم.

*اگر بخواهم پرنده را محبوس کنم، قفسی به‌بزرگی آسمان می‌سازم.
*دلم به‌حال ماهی‌ها می‌سوزد، چون هیچ‌کس اشک‌شان را نمی‌فهمد.

*گربه بیش از دیگران در فکر آزادی پرندۀ محبوس است.
*به یاد ندارم نابینایی به ‌من تنه زده باشد.


